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  چكيده
 بسـتر  در كـه  كـرد  مـي  تمثيل را اخلاقي فضايلي معناهايش، و  ريشه به توجه با هنر، واژة
 در كـه  ايسـتادند  هايي ويژگي مقابل مردانه، فضايلِ اين. بودند برآمده مردشاهي بيني جهان
 ضدارزش يك همچون كه بود ها ويژگي اين از يكي جادوگري بودند؛ شاهي زن بيني جهان

 خصـلت  عنـوان  بـه  ادوار، همـة  در معنايي، بار اين با هنر. شد مي تعريف هنر با تقابل در
ه  با تكرارها اين كه شد تعريف آزادگان  از حكايـت  ،)مهرپرسـتي ( اش خاسـتگاه  بـه  توجـ
ي  بـا  آرماني پهلوان. بود باليده آن بستر در واژه كه كند مي مهري بيني جهان رسوخ  از تأسـ
 به هنجارها همين كه كند نهادينه درونش در و بورزد را ايزد اين رفتار كوشيد مي مهر، ايزد

 نخسـت  تحليلي،- توصيفي اي شيوه به مقاله اين. درآمدند هم اسلامي دوران هاي اندرزنامه
 ضحاك، و فريدون داستان بازخواني با سپس پردازد؛ مي هنر واژة معنايي هاي دگرديسي به

 ويژگـي  عنـوان  به جادو، با  تقابل در كه داند مي مردشاهي بيني جهان دهندة بازتاب را هنر
  كند. مي خودنمايي شاهي زن بيني جهان از برآمده

  .بيني مردشاهي، مهرپرستي شاهي، جهان بيني زن هنر، جادو، جهان ها: كليدواژه
  
  مهمقد .1

از وقتي كه واژة هنر در زبـان فارسـي معنـاي ديرينـة خـود را وانهـاد و بـه معنـاي اثـري          
آفريند تا  شناختي مي هاي زيبايي آفرينشگرانه به كار رفت كه يك هنرمند با لحاظ كردن سويه

ا كنـدوكاو در     در مخاطب يك خرسندي دروني را پديد آورد، زمان زيادي نمـي  گـذرد؛ امـ
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هـاي   گذارد كـه ايـن واژه در دوره   اي را پيش رو مي بارهاي معنايي ويژهمعناي ديرينة هنر، 
بـا  » هنـر «كنند.  بيني مردانه مي كرده و همگي حكايت از يك جهان مختلف با خود حمل مي

هاي دوردست پديد آمد و در روزگاري كه اين كشور را آيين  اين بار معناييِ مردانه از هزاره
چرخة واژگاني مردم شـد. هنـر در ايـن معنـا، برخـوردار از       مهرپرستي فراگرفته بود، وارد

هاي مردانـه   گرفت كه جهان ارزش هايي قرار مي هايي ارزشي بود و در تقابل با ويژگي سويه
اي  شدند و در چنين جهان مردانـه  هايي مانند جادو كه زنانه پنداشته مي لرزاند؛ ويژگي را مي

  شدند. ر مقابل هنر تعريف ميجايگاهي نداشتند و به عنوان ضد ارزش د
پردازد كـه در درازنـاي زمـان     هاي معنايي واژة هنر مي اين جستار، نخست به دگرديسي

به بحث » فريدون و ضحاك«پديدار شده است؛ سپس تقابل آن را با جادو بر اساس داستان 
قابل هنـر و  دهد كه ت گذارد و سرانجام با بازخواني اين داستان، اين نتيجه را به دست مي مي

پـردازي نبـوده، بلكـه حكايـت از      جادو در اين داستان، تنها تقابلي لفظي و به قصد داسـتان 
كند كه ديرزماني ذهن آدميان را بـه   شاهي مي بيني مردشاهي و زن تقابلي ژرف بين دو جهان

  خود مشغول كرده بود.
  

  هاي بحث پيشينه .2
ها و مقالات فراواني نوشته شده كه شايد دليل ايـن   دربارة داستان فريدون و ضحاك، كتاب

هاي تـاريخي   اي شاهنامه باشد كه از بخش فراواني، واقع شدن اين داستان در بخش اسطوره
انـد،   جذبة بيشتري دارد. جدا از كساني كه با نگاهي امروزي به تحليل اين اسـطوره نشسـته  

) بر اساس منابع پيش و پس از اسـلام  1383فر ( ها اشاره كرد: مهين ن پژوهشتوان به اي مي
هـاي آن   مايه هاي لفظي و معنايي اعلام داستان پرداخته و بن به توضيح مفردات و دگرديسي

) در پـژوهش خـود كـه مطالـب تكـراري و بعضـاً       1384زاده ( را هم به دست داده؛ حسين
م داستان و نمادها و پيوند آنها با رويـدادهاي تـاريخي   ناسودمندي دارد، نسب و القاب اعلا

) نمونة داستان ضحاك و فريدون 1387روزگار مادها و هخامنشيان را بيان كرده؛ مختاريان (
را در ديگر روايات هند و اروپايي جسته و با بررسي تطبيقي آنها سعي در راه يافتن به بافت 

تـر دانسـته؛    ان را الگوي ايراني شدة روايتي كهـن فرهنگي روايات كرده و سرانجام اين داست
اي به ضحاك حماسي پرداختـه و ماردوشـي او را    ) به تحول ضحاك اسطوره1365متيني (

ت     1354توضيح داده؛ رستگار ( ) خلاصة داستان را به دسـت داده و در پايـان وجـوه اهميـ
كاوه و نقش خدايي او ) به 1388فريدون را بر اساس شاهنامه نوشته؛ موسوي و خسروي (
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اند كه در اثر پيكرگرداني به مقام پادشاهي و  پيشة آهنگـري تنـزلّ    در اساطير ايراني پرداخته
گيري داستان كاوه و درفش كاويـاني اقـدام    ) به بازيابي و شكل1387سن ( يابد؛ كريستن مي

نقـد  ) به چرخة تغييرات شخصيت جمشيد بر اسـاس روش  1386كرده و ياحقي و قائمي (
  اند. اساطيري پرداخته

دربارة جادو و هنر هم مقالاتي نوشته شـده كـه بيشـتر توصـيفي هسـتند، از آن جملـه       
ها از جادو به عنوان كاري مفيد و ارزشمند پرداخته و با  ) به استفادة تمدن1386خسرويان (

ي دربارة جادو هايي را آورده كه در شاهنامه مطالب نقل ديدگاه فيلسوفان دربارة جادو، داستان
اند و دربارة  ) نيروهاي فوق طبيعي را در شاهنامه بازآورده1393دارند؛ رحماني و همكاران (

اند كه اين واژه صد و چهل و هشت بار در شاهنامه به كار رفته كه در تمام موارد  جادو گفته
را بـا   ) بدون هيچ گونه تحليلي، اقسام جـادو 1383دهد؛ محمدي ( معني فريب و نيرنگ مي

) به تحليل زن جـادو بـر   1394ذكر شواهدي در ادب فارسي نشان داده؛ ارژنگي و مبارك (
اند؛ پرنيان  اند و آن را نماد آنيماي نهان در درون مرد دانسته اساس روانشناسي يونگ پرداخته

 اند؛ طبق ) نيز نگاهي آماري به معاني مختلف اين واژه در شاهنامه انداخته1391و همكاران (
اين پژوهش، هنر سيصد و پنجاه و دو بار با هشتاد و سه معني در شاهنامه به كار رفتـه كـه   

  در هفتاد و سه مورد، معناي مثبت و در ده مورد، معناي منفي داشته است.
شاهي و مردشاهي و يا موضـوعات مـرتبط بـا آن، يعنـي ازدواج در      دربارة موضوع زن

) در 1384هـا صـورت بسـته اسـت: سـتاّري (      وهششاهنامه يا در جوامع ايرانـي، ايـن پـژ   
بيني پرداختـه و سـپس    پژوهشي اصيل و مستند به معرفّي و پيدايي هر يك از اين دو جهان

) 1393هاي مختلف تاريخ ايران بررسيده است؛ اردسـتاني رسـتمي (   جايگاه زن را در دوره
) 1375الأميني ( سته؛ روحسروري به مردسالاري دان اسطورة زادن زروان را نتيجة گذار از زن

بنـدي آنهـا    به بررسي ساختار اجتماعي سي و هشت ازدواج در شاهنامه پرداخته و با طبقـه 
) بـا تحليـل يـازده    1354ها بيرون كشيده؛ مزداپـور (  سروري را از اين ازدواج هاي زن نشان

ني بـا دختـري   ازدواج شاهنامه به تحليل نوعي ويژه از ازدواج پرداخته كه در آن پهلوان ايرا
سروري بـاقي مانـده اسـت؛ او     هاي زن ها نشانه كند و در همة اين ازدواج انيراني ازدواج مي
) به 1387ها به ايران پيوند داده است؛ آيدنلو ( ها را به روزگار كوچ آريايي ريشة اين ازدواج

رزش روايات هاي تطبيقي، ا هاي ازدواج در روايات حماسي ايران پرداخته و با تحليل مايه بن
) مادرسـالاري را در پيونـد بـا    1395حماسي ايران را نشان داده است؛ سـتاّري و حقيقـي (  

انـد كـه در آن پهلـوان     هاي شاهنامه ديـده  روزگار كشاورزي دانسته و بروز آن را در ازدواج
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، ) رواج فرهنگ پدرسالاري را در ايران1351كند و فانيان ( ايراني با دختر انيراني ازدواج مي
  ها دانسته است. همزمان با آمدن آريايي

هاي  كند، نخست بيان دگرديسي گفته متمايز مي هاي پيش آنچه اين جستار را از پژوهش
بيني مردشاهي پذيرفته؛ دوم بيان تقابل معنايي هنر و  معنايي واژة هنر است كه در بستر جهان
شاهي است كه ديرزماني ذهـن   بيني مردشاهي و زن جادو است كه برآمده از تقابل دو جهان

هاي شـاهنامه را   آدمي را به خود مشغول كرده بود. اين تقابل، زيرساخت بسياري از داستان
تشكيل داده كه اين جستار، خوانش داستان فريـدون و ضـحاك را بـا ايـن ديـد بـه انجـام        

  است.  رسانده
  
  هاي معنايي هنر دگرديسي .3

  هنر در معناي نرمنشي 1.3
دانـيم،   در زبـان انگليسـي مـي    artبريم و آن را معادل  امروزه براي هنر به كار ميمعنايي كه 

هاي زبان فارسي وجود دارد. اين تغييـر معنـايي    بسيار متفاوت از معنايي است كه در ديرينه
) و در پـي آن،  1381پس از تأسيس فرهنگستان در روزگار پهلوي اول پديـد آمـد (فقيـه،    

واژه واپس رانده شدند؛ اما درنگ بر ريشـه و معنـاي آن، معـاني و    هاي  كم ديگر مدلول كم
  دهد. هاي ديگري را به دست مي مدلول

ت، در هنـدي باسـتان      -hunaraهنرَ، در اوستايي ( ) به معني عظمـت و اسـتعداد و قابليـ
)sûnâra) و در سانسكريت (sundara   ،تبريـزي) 4: ج 1362) به معني زيبا و قشنگ اسـت /

؛ اين واژه از دو تكواژ هو (از ريشة هئو به معني نيك) + نر ساخته »)اشي مصحححو« 2381
است؛ يعني پهلواني نيرم و نرمنش كه برخـوردار از شايسـتگي و   » نر نيك«شده كه به معني 

گويـد كـه    ). پس ريخـت واژه بـه مـا مـي    284/ 1: ج 1392هاي رزمي است (كزاّزي،  توان
ه با اين واژه زاده شد؛ اين بار معنايي در متون ادبـي فارسـي   نرمنشي نخستين معنايي بوده ك

هاي فـراوان آن   بارها به كار رفته كه نمونه» مردانگي«يا » مردي«در كنار » هنر«مانده و حتيّ 
شود؛ از جمله  توان در سراسر پهنة ادب دري ديد كه در اينجا به چند نمونه بسنده مي را مي

  نويسد: ، مياي به پدرش، سام زال در نامه
 خــرد از هنـرها برافراختــه   ؛به مردي هنر در هنر ساخته

  )206/ 1: ج 1385(فردوسي، 
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  نشاند:  فخرالدين اسعد گرگاني هم در وصف رامين، هنر را در كنار مردي مي
 روـر پيرايــة مـــردي و هنـــبــه مــ   ،اگر رامين به بالا هست چون سرو

  )109: 1377(گرگاني، 

ا       «بونصر مشكان دربارة مسعود گويد: يا  اين خداوند مـا همـه هنـر اسـت و مـردي؛ امـ
  ).507: 1370(بيهقي، » بپوشد استبدادي عظيم دارد كه هنرها را مي

  
  هنر در معناي جنگاوري 2.3

افزار بود كه واژة هنر، در  لازمة نرمنشي، جنگاوري و چابكي در سواركاري و استفاده از زين
پذيرش معناهاي ثانوي در حوزة معنايي جنگاوري به كـار رفـت چنـان كـه     گام دوم براي 

هنرهـايي كـه مـردم بـدان     «درودباشي بيهقي استفادة نيك از ابزارهاي جنگي را هنر ناميـد:  
آراسته و بافرهنگ گردند، بسيار اسـت چـون تيـر انـداختن و شمشـيربازي كـردن و نيـزه        

سلاح شـوري [كـذا] همـه خـوب اسـت و       گردانيدن و اسب دوانيدن و گوي زدن و ابداع
). استفاده از هنر در اين معنا در متون ادب فارسـي  230: 1342(درودباشي بيهقي، » پسنديده

اي، هنر را در اين معنا ديد؛ از جملـه   توان در هر متن و سبك و دوره بسيار زياد است و مي
  در اين نمونه:

 دشمن به جستن پيكار يشود پذيره   ،چو مرد بر هنر خويش ايمنـي دارد 
  )65: 1370(منشي، 

  يا فرخّي دربارة رستم گويد:
 چنان كاندر جهانداري و اندر مرتبت جم را   همي تا بر هنر هر جاي بسـتايند رسـتم را  

  )413: 1380(فرخّي، 

داد و قاعـدتاً در   هاي ذهني يك مرد را تشكيل مـي  هنر در اين معنا، بخشي از مشغوليت
پرهيختند؛ ناصرخسرو با  بايست مردان از آن مي هاي جهان زنانه بود و مي مشغوليتتقابل با 

  اشاره به اين ويژگي هنر گويد:
 ننگ آيد مرد را ننـگ از جمـال و زيـب زن      چهره و جامة نكو زيب و جمال مرد نيست؛

 .رزنزن بـاش يـا شمشـي    زن، يا قلم اي گر نه   ت نپوشد، تيغ پوشـد يـا قلـم؛    عيب تو جامه
  )263: 1365(ناصرخسرو، 
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معنـي جنگجـو   » هنرمنـد «و » هنرجو«، »هنرپيشه«در همين بار معنايي، كلماتي همچون 
هاي فراوان در متون ادب فارسي، به اين نمونـه از سـعدي بسـنده     دهد كه از ميان نمونه مي
  كند، گويد: شود وقتي كه از جنگاور زورمند اسيري در دست مغولان ياد مي مي

 كه جنگاور و شوخ و عيار بـود    ا در سپاهان يكـي يـار بـود،   مر
 .ام به دل برگذشت آن هنرپيشـه    ؛ام شبي سر فروشد بـه انديشـه  

  )136- 137: 1368(سعدي، 
  يا فخرالدين اسعد گرگاني در وصف رامين گويد:

 شـكافنده بـه زوبـين و سـنان مـوي        ،به ايران نيست همچون او هنرجوي
  )108: 1377(فخرالدين اسعد، 

است كه آن هم فراوان در متون حماسي بـه  » گنُدآور«هنرمند در اين معني، برابر با واژة 
مركبّ از گنُد (بيضـه)+ آور (پسـوند   » گندآور«كند؛  كار رفته و حكايت از جهاني مردانه مي

معني پهلوان  و با هم») حواشي مصحح« 1841/ 3: ج 1362دارندگي) است (رك. تبريزي، 
  دهد (قياس شود با دلاور). نرمنش مي

  
  پرستي هنر در معناي دينداري و ميهن 3.3

شد كه در آنجـا   هاي نبرد با دشمن نشان داده مي نرمنشي پهلوان بيش از هر جايي در ميدان
نام و ناموس، بسته به هوش و توان پهلوان بود؛ اين نبرد يا در راه حفظ ميهن بـود و يـا در   

آمدند.  حفظ و گسترش دين؛ اين دو دليل، دلايل خوبي براي تقديس پهلوان به شمار ميراه 
بـه وجـود آمـد: معنـاي عينـي آن (نرمنشـي و       » هنـر «از اينجا سومين دگرديسي در معناي 

جنگاوري) به مفهومي انتزاعي و ذهني (كوشش در راه ميهن و دين) دگرديسي يافت؛ چـرا  
توان  لي برجوشيدن هنر يك مرد تواند بود. در اين معنا هم ميكه باور داشتند دين كانون اص

  هاي فراواني را در سراسر پهنة ادب دري ديد؛ از جمله ناصر خسرو گويد: نمونه

  )264: 1365(ناصرخسرو، 

 از سخن و از تيغ زاد اين دين، از آن آمد قـوي؛ 
 دين طلب گر مي هنر جويي، رها كن مكر و فن

 رـهن ـ ري هنر دين است؛ نشـگفت ا مادر و مايه
 گيــرد وطــن.جــز بــه زيــر مايــه و مــادر نمــي 
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ايزد تعالي، همه دشمنان دين و دولت قاهره را هلاك كناد و خداوند «بلخي گويد:  و ابن
داري و نيكو اعتقادي و دانش و عدل برخورداري دهاد؛ چه ماية همه هنرهـا   عالم را از دين

  ).34 :1363بلخي،  (ابن» داري است دين
  
  هاي اخلاقي هنر در معناي فضيلت 4.3

هاي اخلاقي هم كه به نـوعي بـا    پيوند ناگسستني دين و هنر، بسترها را هموار كرد تا حوزه
ي هنر، بـه   هاي پهلوي هم واژه دين پيوندي توانند داشت، به هنر گره بخورند. در اندرزنامه

) 185: 1377رذيلت قرار گرفته (تفضلّي، هاي اخلاقي، در برابر آهو به معناي  معناي فضيلت
ها را زير  اي از فضيلت كه همين بار معنايي به فارسي دري هم رسيده است؛ غزاّلي مجموعه

د، آنجا دوازده چيز گرد آيـد:  وو هر كجا خرد و دانش ب«عنوان هنر چنين گرد آورده است: 
خويي و وفا و صبر و مدارا عفتّ و ادب و پرهيز و امانت و راستي و شرم و رحمت و نيكو

). علم اخلاق جزو علوم اوائل 160: 1367(غزاّلي،  »و اين همه هنرهاي ملوك است ؛و حلم
هاي حكمي، در يونان باليد و از آنجـا تمـدن    آمد كه مانند ديگر دانش (حكمي) به شمار مي

وزگـاران  هـاي اخلاقـي، طبـق عـادت آم     ). حوزه94: 1356اسلامي را هم متأثرّ كرد (صفا، 
اخلاق و به پيروي از يك سنتّ يونـاني كـه ارسـطو در اخـلاق نيكومـاخوس آورده و در      

گرفـت:   )، سه حـوزه را در برمـي  164: 1387هاي فارسي هم تكرار شده (محققّ،  اندرزنامه
ها به معني پرهيز  تهذيب نفس، تدبير منزل و سياست مدن. فضيلت در هر كدام از اين حوزه

)؛ براي 65: 1379ط و رعايت حد اعتدال در هر كنش اخلاقي بود (ارسطو، از افراط و تفري
بايست از اين دو حد  ؛ مرد شجاع مي»تهور«و » جبن«فضيلتي بود در ميان » شجاعت«نمونه 

پرهيخت تا شجاع دانسته شود. رعايت اين اعتـدال در   افراط و تفريط، كه رذيلت بودند، مي
ه در كنار هنر نسـبي (نـژاده و گـوهري بـودن) از يـك      ها، هنري حسبي بود ك همة فضيلت

ها به داد تعبير كرده كـه   ساخت. فردوسي از اين اعتدال فضيلت انسان، هنرمندي راستين مي
  جا به جا در شاهنامه به كار برده است؛ از جمله در پادشاهي هوشنگ گويد:

 پر از هـوش مغـز و پـر از داد دل      بگشت از برش چرخ سالي چهل،
  )29/ 1: ج 1386فردوسي، (

  گويد: و يا در ديدار رستم و اسفنديار نيز، از زبان رستم مي
 .ورمآدـة سام گنـه از تخمـك   ؛هنر بين و اين نامور گـوهرم 
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 ؛كفي راد دارد، دلي پـر ز داد    هنر بايد از مرد و فـرّ و نـژاد  
  )343 /1: ج 1386(فردوسي، 

برگشـتن از  «هاي اخلاقي رعايت كند؛  ميانه را در كنشيعني دلي كه حد » دلي پر ز داد«
  بينيم: هم به معناي عدول از اين حد ميانه است كه نمونه را در زير مي» داد

 چنين باشد كسي كز داد برگشت.   ور گشت؛ گناه او كرد و بر ما كينه
  )148: 1377(فخرالدين اسعد، 

در توصيف كسـاني بـه كـار رفتـه كـه بـا        »مزكيّ«در كنار » معدل«در تاريخ بيهقي واژة 
تواند صورت عربي  اند كه اين واژه مي دينداني و وارستگي، اعتماد ديگران را به دست آورده

  عبارت ياد شده باشد.
را در يك جمله اينگونه خلاصه كـرد: هنـر   » هنر«توان معناهاي گفته شده براي واژة  مي

ني و اخلاقي كه يك انسـان نـژاده، چـه از    هاي دي تركيبي است از توان جسماني و فضيلت
طبقة فرادست (اشراف) و چه از طبقة فرودست (رعيت) بايد بدان خوگير شود تا خـود را  

  به انسان آرماني نزديك كند.
تـوان   اي عملي از جمع شدن اين هنرها، مي در پايان اين بخش و براي نشان دادن نمونه
خـوبي دانسـت كـه گنـدآوري و نژادگـي و      توصيف فردوسي از اميرك منصـور را نمونـة   

هاي حسبي و نسـبي را در او جمـع ديـده و اينگونـه آنهـا را در ديباچـة شـاهنامه         فضيلت
  شمرده است: بر

ــراز  ــردم ف ــه چــون دســت ب ــدين نام ـــراز،     ؛ب ـــود گردنفـ ـــوان بـ ـــي پهلـ  يك
ـــوان،  ـــود و از گـــوهر پهلـ ــوان بـ  خردمنـــد و بيـــدار و روشـــن روان،     جـ
ـــرم ...    خداونــــد راي و خداونـــد شــــرم،     ســخن گفــتن خـــوب و آواي ن
ـــر،    به چشمش همان خاك و هم سـيم و زر  ــب و ف ـــه زي ـــدو يافتـ ـــريمي ب  ك
ــود،    ــوار ب ــيش او خ ــان پ ــر جه ـــود  ...     سراس ــادار بـ ـــود و وف ـــوانمرد ب  ج

  )14- 15/ 1: ج 1386(فردوسي، 
  

  تقابل هنر با جادو .4
هاي معنايي هنر بود كه در بستر زبان فارسي، از معناي نرمنشي و  تا اينجا بحث از دگرديسي

گرفـت.   هاي ديني و اخلاقـي را در برمـي   جنگاوري، معناهاي ثانوي را پذيرفت كه فضيلت
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با پذيرفتن معناهاي تازه معناهاي كهن خود را كنـار نگذاشـت، بلكـه    » هنر«گفتني است كه 
كـه فرهنگسـتان بـار    –گونش را تا يك سدة گذشـته   هاي گونه بود كه مدلولاين واژه داليّ 

هـاي   تـوان در كتـاب   همچنان حفظ كرده بود؛ به همين دليل مـي  - معنايي آن را عوض كرد
  فارسي، حتيّ نخستين معناهاي اين واژه را هم ديد. 

ريـف  ها طبق سنتّ مرسوم، هـر فضـيلتي را در تقابـل بـا يـك رذيلـت تع       در اندرزنامه
توانست حدود هر ارزشـي را نشـان    كردند؛ روشن است كه چنين رويكردي تقابلي، مي مي

دهد. اكنون رذيلت مقابل هنر را بايد چگونه تعريف كرد؟ با توجه به متون ادب فارسي و به 
و كلماتي كه در حوزة واژگاني جادو قـرار دارنـد، رذايلـي    » جادو«ويژه شاهنامة فردوسي، 

اند. واژگـان ايـن حـوزة معنـايي، غيـر از جـادو        آرايي كرده قابل با هنر صفهستند كه در ت
  عبارتند از: افسون، طلسم و نيرنگ (مكر).

صف آرايي اين دو رده از واژگان، تنها يـك تقابـل سـادة معنـايي و اخلاقـي را بـازگو       
اي از  نهگذارد كه هر يك براي خود سـاما  بيني را به نمايش مي كند، بلكه ستيز دو جهان نمي

شـاهي و مردشـاهي چنـان بـر بـار       بيني زن هاي جداگانه را پشت سر دارد. دو جهان ارزش
ها را صـرفاً بـا    هاي مختلف اين واژه اند كه نويسندگان دوره معنايي اين واژگان تحميل شده

  اند. بيني نهان در آنها به كار برده جهان
بينـي، موضـوع ايـن جسـتار      جهان پرداختن به زمان پيدايي و چيرگي هر يك از اين دو

)؛ آنچه در 5- 35: 1384نيست و پيشتر در اين باره داد سخن داده شده است (رك. ستاّري، 
بينـي   نمايد و براي اين جستار سودمند است، اين نكتـه اسـت كـه جهـان     اين جا گفتني مي

نـابراين  )؛ ب145: 1375الأمينـي،   بينـي مردشـاهي بـوده اسـت (روح     شاهي مقدم بر جهان زن
اي بوده كه در آن زن در جايگاهي والا قـرار   هاي متمادي ادارة جوامع انساني به گونه هزاره

ها و اخلاقياتي را پديد آورد كـه بـر مـدار برتـري و      داشت؛ اين جايگاه، اندك اندك ارزش
هـاي ايـن    توان از اين موارد به عنـوان ارزش  چرخيد؛ براي نمونه مي تقدس زن (=مادر) مي

: 1387گشـت (فريـزر،    بيني نسب و مالكيت به مادر برمـي  بيني ياد كرد: در اين جهان انجه
)؛ خنيـاي  11: 1384)؛ چند شوهري امري جا افتاده بود (سـتاّري،  30: 1384؛ ستاّري، 438

داد و زندگي  كرد، طبيعت چون مادران نعمت مي هاي آهنگين مادرانه اذهان را آرام مي لالايي
  چرخيد. ري ميبر مدار شكارگ

اي اعتقـادي قـد    بيني سرانجام به پايان خـود رسـيد و در برابـرش سـامانه     اما اين جهان
اي كـه در برابـر    كرد؛ به گونه هايي ديگر را به جوامع انساني پيشنهاد مي برافراشت كه ارزش
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 بيني خود را بيني، ارزش و هنجاري مربوط به جهان هر ارزش و هنجاري متعلقّ به آن جهان
يافت، نيروي مردانـه بـراي كشـاورزي و     بيني نو، آنچه اهميت مي عرضه كرد؛ در اين جهان

پاسداشت قلمرو و نبرد با دشمنان بود؛ در اينجا مرد با تكيه بر نيروي خود برتري يافـت و  
بيني بيـاوريم،   هاي بالا را در اين جهان هاي مردانه نيرو گرفتند؛ اگر تقابل همان نمونه ارزش
گشت؛ به جاي چند شوهري، چند همسري جـا   گفت كه در اينجا نسب به پدران برمي بايد

ها تعبير به افسون و سحري شد كه كارش مسـخ   ) و خنياي لالايي34: 1384افتاد (ستاّري، 
كردن درون و ماهيت كودكان و آدميان بود و به جاي آن ذكر اسـم اعظـم و نيـايش يـزدان     

)؛ مدار زنـدگي هـم بـه    21- 22: 1392بخشيد (هانوي،  و ميجايگزين شد كه به پهلوان نير
: 1392طلبيد (هانوي،  چرخيد كه نيرو و توان مردي را مي جاي شكارگري، بر كشاورزي مي

12 -11.(  
ها نشانگر ستيزي بنيادين است كه در انديشه و بـاور انسـان درگرفتـه بـود و      اين تقابل

(هنجارهاي مردانه) را به جاي اخلاقيات كهن  كرد و اخلاقياتي نو ها را بازتعريف مي ارزش
بينـي نـو كـه مردانـه بـود،       كرد. طبعاً با چيرگي تدريجي جهان (هنجارهاي زنانه) عرضه مي

هاي زنانه به ضد ارزش تبديل و با واژگاني اهريمنـي توصـيف شـدند كـه رسـالت       ارزش
جـادو باشـد (رك. صـفا،    ها، از جمله سحر و  پادشاهان و پهلوانان بايد برانداختن آن ارزش

اي بـود كـه يـك پهلـوان بـا تكيـه بـر آن         ). هنر، توان و شايستگي مردانه246- 249: 1333
اش دفاع كند و هنرمند، پهلواني بود كـه بـا تكيـه بـر      هاي جهان مردانه توانست از ارزش مي

  راند. ها مي نشست و ديوان و جادوان را به حاشيه همين نرمنشي، بر اريكة قدرت مي
  

  تر جادو رهيافتي به معناي كهن .5
 yâtûريشه و معناي اصـيل واژة جـادو پوشـيده مانـده اسـت. ايـن واژه در اوسـتايي يـاتو         

). 229: 1371بوده است (اوشـيدري،   yâtûk) و در پهلوي ياتوك 14/ 1: ج 1377(پورداود، 
كنيم؛ در اين كتاب  ياي را دارد كه امروزه از آن اراده م جادو در اوستا همان بار معنايي منفي

اند  جادوان با ديوان و پريان آمده و به عنوان فريفتاران و گمراه كنندگان آدمي شناسانده شده
)؛ به همين دليل بر ضد آن سخن رفته و پرداختن بدان از گناهان 13/ 1: ج 1377(پورداود، 

جادو در اوسـتا  ). چنين معنايي كه براي 15/ 1: ج 1377بزرگ شمرده شده است (پورداود، 
تواند نشان دهندة معناي راستين واژه باشـد، چـون ايـن متـون در      و متون پهلوي آمده، نمي

  بيني مردانه بود. بيني چيره بر اذهان، جهان اند كه جهان روزگاري تدوين شده
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شد كه به صـفت برجسـتة    بيني زنانه چگونه تعريف مي اين كه به راستي جادو در جهان
ترين صفت مردانه، يعني هنر در مقابل آن قـرار گيـرد،    بديل شده تا برجستهبيني ت اين جهان

چندان آگاهي نداريم؛ زيرا همة تعريف و توصيفي كه از جادو و حوزة واژگانيش در دست 
بيني مردانه و متـوني كـه بـا ايـن      است، پرداختي مردانه دارند؛ به بياني ديگر ما از راه جهان

از حدود و ثغور ايـن واژه آگـاهيم و روشـن اسـت كـه در ايـن        اند، بيني نوشته شده جهان
تـوان بـا    شود؛ اما با اين وجـود مـي   بازتعريف، جادو به عنوان يك ضد ارزش شناسانده مي

  تر واژه دست يافت.  رويكرد ساختارشكنانه، كم و بيش به معناي كهن
فـوذ و سـرايت   مختاري، جادو را فن تسخير قواي طبيعي و فوق طبيعي و راه اعمـال ن 

شـدند   بخـش دانسـته مـي   دانـد كـه نيرومنـد و نيـرو     قدرت و كسب نيرو از موجوداتي مي
در روزگـار مادرشـاهي   » جـادو «توان گفـت كـه    ). با اين رويكرد مي177: 1368(مختاري، 

تري را براي ساكنان يك  شده كه زندگي آسان معنايي مثبت داشته و به شگردهايي اطلاق مي
كرد. اين شگردها بر بنياد شناخت و تعامل با طبيعت و بهره بردن از اوراد و  قلمرو ممكن مي

ادعيه براي برقراري ارتباط با نيروها و خدايان گيتيك (خداي جنگل، خداي باروري، خداي 
بينـي   درياها، خداي زيرزمين و غيره) استوار بود. همين شگردها در روزگـار برتـري جهـان   

آشوبد؛  پنداشتند سامان جهان بشري را در هم مي شدند كه مي هايي دانسته مردشاهي نيرنگ
از اينجا به بعد معناي جادو دگرديسي يافت و با بار معنايي منفي به كار رفت؛ يعني همة آن 

كردند و با خـود امنيتـي    شگردها كه روزگاري حكايت از پيوند نيرومند انسان و طبيعت مي
هايي بدل شـدند كـه بايـد     بيني مردشاهي به نيرنگ هانآوردند، با نيرو گرفتن ج رواني را مي

  آنها را با نيروي مردانه از ذهن و زبان و سامان زندگي دور انداخت.
ورزي  كه كار با آن متكّي بر نيروي مردانه و آداب جنـگ - پهلوان نرمنش با گرز گاوسر 

را به دست آرنـد   پراكند كه در پي آن بودند قدرت جادوان و نيروهايي اهريمني را مي - بود
شـوند،   بيني خود را همراه با همان شگردها و اخلاقياتي كه اكنون به جادو تعبير مي تا جهان

هـاي   توان در سراسر بخـش  بيني را مي حاكم كنند. اين ستيز هميشگي و اين تقابل دو جهان
ليّ ايران را گيري روايت م اي كه به گمان نگارنده بنياد شكل اي شاهنامه ديد، به گونه اسطوره

دهد كه در اينجا تنها داسـتان فريـدون و ضـحاك از ايـن منظـر       نيز همين ستيز تشكيل مي
  شود. بررسيده مي

  
  



 )با تكيه بر داستان فريدون و ضحاك( در شاهنامه »جادو«با  »هنر«شناختي  تقابل جهان   12

  بيني در تقابل فريدون با ضحاك ستيز دو جهان .6
شاهي را در خود دارد. او جادوپرست است و  هاي زن ضحاك، پادشاهي است كه همة نشانه

گيرد و  ) و ايران را فرومي47/ 1: ج 1386نشيند (فردوسي،  در ميبا نيرنگ و بند بر تخت پ
) و بـه دور رانـدن هنـر    75/ 1: ج 1386آورد (فردوسـي،   هاي خـود را برمـي   با طلسم كاخ

). انتسـاب ضـحاك بـه    77/ 1: ج 1386كوشد تا جهان را جادوسـتان كنـد (فردوسـي،     مي
شود؛ براي نمونه  متون ديگر هم برداشت ميشاهي، نه تنها از شاهنامه، بلكه از  بيني زن جهان

كنـد كـه    اي در مورد ضحاك اشاره مي به نكته» سيستان«تاريخ سيستان در بيان وجه تسمية 
  براي اين بحث سودمند است:

اما سيستان ازبهر آن گويند كه ضحاك اينجا مهمان بود به نزديك گرشاسب و عادت او 
و بدان روزگار سراي زنان را شبستان گفتنـدي. چـون   آن بود كه ... شراب با زنان خوردي 

ضحاك مست گشت، او را ياد آمد عادت خويش، گفت: شبستان خواهم تـا آنجـا خوشـتر    
   خورم؛ گرشاسب عادت او دانسته بود، گفت اينجا سيوستان است نه شبستان، و سـيو مـرد

ردان مرد باشند و مردي مرد را گفتندي بدان روزگار و سيستان بدان گويند كه هميشه آنجا م
  ).64- 65: 1381مرد بايد تا آنجا بگذرد... پس از آن اينجا را سيستان گويند (تاريخ سيستان، 
راندنـد و نخسـتين    او زماني تاج بر سر نهاد كه پادشاهاني پيشدادي پيش از او حكم مي

هنر بودند و رسالتي ها و مفاهيم را نهاده بودند. اين پادشاهان، پديدآورندگان  ها و دانش آيين
كه داشتند، اين بود تا عرصه را بر ديوان و گرگساران تنگ كنند. طبق گزارش شاهنامه، هـر  

اي در آشكار كردن هنر دستي داشتند و سامان جهـان را بـا آن    يك از اين پادشاهان به گونه
 ـ  آراستند؛ روية ديگر اين سخن آن است كه هر پادشاهي بـه نوبـة خـود مـي     مي ا كوشـيد ت

  گفتند. جادوان را بيرون كند و نظم نويني را به جاي جادويشان بنشاند كه بدان هنر مي
از ميان پادشاهان پيشدادي، جمشيد بيش از همه به آراستن جهان و پديد آمدن هنرهاي 
نو براي زندگي بهتر آدميان اقدام كرد و پس از هر اقدامي هم پنجـاه سـال درنـگ كـرد تـا      

و خوگير شوند. او براي تعيين جايگاه هر فرد و ايجاد نظمـي پايـدار در   جهانيان بدان هنر ن
هايي طبقاتي را هم پديد آورد و به عنوان آخرين راز و هنري كه آشـكارا كـرد،    جامعه، لايه

). پيدا آمدن اين همه هنر از او پس از 43/ 1: ج 1386انداختن كشتي بر آب بود (فردوسي، 
  دارد: اي وامي ، سرانجام او را به چنين داوريسيصد سال پادشاهي و كامراني

 كه جز خويشتن را ندانم جهـان    چنين گفت با سـالخورده مهـان  
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 چو من نامور تخت شاهي نديد؛   هنر در جهان از من آمـد پديـد؛  
 چنان است گيتي كجا خواستم...   جهان را به خوبي مـن آراسـتم،  

  )45/ 1: ج 1386(فردوسي،  

خواست، آراست و همچنان كه ديديم،  سامان جهان را آنگونه كه خود مي بدين تريب او
كشيد. اين آرايش نـو در   اي بود كه اين آرايش نو را در سامان جهان بر دوش مي واژه» هنر«

بينـي   ادامة كارهاي شاهان پيشين بود كه روي هم از خاستگاهي مردانه برآمده بود و جهـان 
  كرد. مردانه را تمثيل مي

شاهان در كنار آشكارا كردن هنرها، در ستيزي هميشگي با ديوان هـم بودنـد و بـه    اين 
دادند؛ اما در يك برهة زمـاني، بخـت    هيچ روي اجازة به دست گرفتن قدرت را بدانان نمي

هـاي   گردد كه ضحاك را به شاهي ايران فراخواندند. با چيرگـي او ارزش  ايرانيان آنگاه برمي
  گردند: به جاي هنرها حاكم ميشاهي (جادو)  جهان زن

ــاري دراز؛    سراسر زمانـه بـدو گشـت بـاز؛     ـــرين روزگ ــد ب  برآم
 پراگنـــده شــد كــام ديوانـــگان؛   نهــان گشــت كــردار فرزانگــان؛
 نهان راستــي؛ آشـكارا گزنــد؛      هنر خوار شد؛ جادويي ارجمند؛
 به نيكي نبودي سخن جز به راز.   شده بر بدي دست ديـوان دراز؛ 

  ):55/ 1: ج 1386(فردوسي،  

خواهران جمشيد هم كه بندي دستان ضحاك بودنـد، مجبـور بـه آمـوختن جـادويي و      
  اخلاق اهريمني شده بودند:

 بياموختشـان كـژيّ و بدخويــي؛    بپروردشـــان از ره جادويــــي، 
 جز از كشتن و غارت و سوختن.   ندانست خود جـز بـد آمـوختن،   

  )55/ 1: ج 1386(فردوسي، 

در اين يك هزاره، جادو و جادوگران بر هنر و هنرمندان چيره شدند كه با توجه با ريشه 
تـوان گفـت    و نيز تقابل آن با جادو، مي - كند كه جهان مردانه را توصيف مي–و معناي هنر 

شاهي بوده و به همين دليل هـم چنـين    بيني زن كه چيرگي ضحاك به معناي بازگشت جهان
تـوان تصـور كـرد كـه بـا چيرگـي دوبـارة         توصيف شده است. اكنون مـي  شوم و اهريمني

بيني مردان (=چيرگي هنر)، جادو به چه سرنوشتي دچـار آيـد. ايـن كـار بـا برآمـدن        جهان
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شود كه خداوند هنرها (توان جسمي و شايستگي مردانه همراه با اخـلاق   فريدون محققّ مي
هاي مردانة شخصيت او را اينگونه  ويژگينيك و هوش و خردمندي) بود و موبد خوابگزار 

  دهد: به ضحاك گزارش مي
ــارور؛     چنو [فريدون] زايد از مادر پرهنـر،  ـــود ب ـــي شـ ــان درخت  بس
 كمر جويد و تاج و تخت و كـلاه؛    به مردي رسد، بركشد سر بـه مـاه؛  
 به گــردن بـرآرد ز پـولاد گــرز؛       به بالا شود چون يكي سـرو بـرز؛  

 ببنددت و آرد از ايـوان بـه كـوي.      ســرت گــرزة گــاوروي؛زنــد بــر 
  )61/ 1: ج 1386(فردوسي،  

آيـد، خـواهران جمشـيد هـم او را چنـين بـه        آنگاه كه فريدون به كاخ ضـحاك درمـي  
  ستايند: مي  هنرمندي

 نه زين پايگـاه از هنـر بهـره داشـت       نديديم كس كين چنين زهره داشت،
ـــدي!    آمدي، او[=ضحاك]  كش انديشة گاه ــاه او آمــ  و گـــرش آرزو جـ

  )76/  1: ج 1386(فردوسي،  

  پرسد: در ادامه ارنواز از فريدون مي
 كه ويران كني تنبل و جادويي؟   بدو گفت: شاه آفريدون تـويي 

  )77/ 1: ج 1386(فردوسي، 

 بينـيم؛ در داسـتان از   تقابل هنر و جادو را در ورود فريدون به ايـوان ضـحاك هـم مـي    
طلسمي ياد شده كه بر ايوان كاخ ضحاك است؛ اگـر اسـم اعظـم خداونـد بـراي تقـديس       

شاهي، طلسم است  بيني زن رود، در جهان ها به كار مي ها از جاي ها و دور كردن آسيب مكان
يابد؛ به همين دليل داراي ماهيتي جادوگون بـوده و طبعـاً بنفـرين و     كه چنين كاركردي مي
. فريدون براي برانداختن كامل جادويي، بايد آن طلسم را هم بـا بـه   شوم دانسته شده است

دست گرفتن گرز گران (بهره بردن از نيروي مردانه) و نيز ذكـر اسـم اعظـم (باطـل كننـدة      
  طلسم) پايين بكشد:

 برنـوردد زمـين؛   تو گفتـي همـي     گران گرز برداشت از پيش زين؛
 آفرين را بخوانـد؛  جهانفريدون    كس از روزبانان به در بر نمانـد؛ 



 15   الدين جباري نجم

 سرش بĤسمان برفرازيـده بــود،     طلسمي كه ضحاك سازيده بود،
 كه آن جز به نام جهانـدار ديـد؛     فريـدون ز بالا فــرود آوريــد،  

  )75/ 1: ج 1386(فردوسي،  

اي  دهند، چنين از بر باد رفتن بند و نيرنگ (واژه زماني كه خبر فريدون را به ضحاك مي
  رانند: در حوزة معنايي جادو) سخن ميديگر 

 همه بند و نيرنگ تو كرد پست.   بيامد به تخت كيـي برنشسـت،  
  ):79/ 1: ج 1386(فردوسي، 

بيني مردانه سـر بـرآورد. البتـه بـا      بدين ترتيب سامان جهان بار دگر عوض شد و جهان
خود ادامه دادند و هر امان  هاي بي بندي شدن ضحاك، ديوان از پاي ننشستند، بلكه به تازش

افتادند كه گزارش  تاريخ سيستان از آن نبردها، نشـانگر   بار هم پهلوانان نرمنش با آنان درمي
  گفته است: هاي پيش تداوم تقابل

پهلوان، سام نريمان بود و فريادرس او بود و جهان او را صافي  به روزگار نوذر هم جهان
ازده سال شهر ايران بگرفته بود و نريمان و پسـرش،  كرد تا باز كه افراسياب بيرون آمد و دو

كردند تا ايرانشهر يله كرد و برفت به عجز... و به روزگار طهماسب  ها همي سام، برو تاختن
پهلوان سام بود و پسرش، دستان، عالم به مردي آباد داشت تا باز افراسياب بيرون آمد  جهان

هـا كـرد و    تان آمدند تا دستان برفت ... و مرديو ايران بگرفت و مردمان ايران به زينهار دس
  ).53: 1381(تاريخ سيستان، » افراسياب را بتاختند و جهان بĤرام كرد...

كـه طبـق بندهشـن بـه اطـراف و      - ديوان در روزگار فريدون به بعد توانستند در جايي 
لمـرو  ) و از آنجـا بـه ق  13- 26: 1377گـرد آينـد (رك. بهـار،     - هاي زمين تعبير شده گوشه

  بتازند كه بايد آن را در جستاري ديگر دنبال كرد. - شود كه ايران خوانده مي–روشني 
  

  هنر و آيين مهري .7
بينـي   آيين مهري، آييني كهن، رازآميز و پيشازرتشتي است كه بـراي چنـدين هـزاره جهـان    

 مردمان را در بخش وسيعي از جهان شكل داده بود. به دليـل نبـود شـواهد و منـابع كـافي     
توان سرآغازي را براي آن تعيين نمود. آنچه امروزه به دست آمده، اين است كـه بـراي    نمي

بسـته  » ميتـاني «و » هيتي«اي كه بين دو قوم  نخستين بار از خداي مهر (=ميثره) در صلحنامه
شده، يادي رفته است. جايگاه اين دو قوم باستاني، در آسياي صغير بوده كه پـس از نزاعـي   
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را آزمودند. پردازندگان صلحنامه، در پايان آن، خداي مهر را همچـون خـداي    ديرينه صلح
برين پيمان و وفاداري به عنوان شاهد آوردند تا نگاهبان صلح دو قوم باشد. زمان انعقاد اين 

  ).15 :1383ورِمازرِن، گردد ( صلحنامه به هزار و چهارصد سال پيش از ميلاد برمي
تـوان   پيدايي اين دين را تعيين كرد، به همان سان نيـز نمـي  توان زمان  همانگونه كه نمي

مكان پيدايي آن را حدس زد؛ آنچه روشن است اين است كـه ايـزد مهـر در هنـد و ايـران      
مقدس بوده است. ستايش اين ايزد در كتاب مقـدس هنـدوان، وداهـا، و همچنـين سـرودة      

كـه ايـن ايـزد در الهيـات هنـد و      به نام او در اوستا گوياي جايگاه والايي است » مهريشت«
توان گفت كـه ايـن آيـينِ     به بعد). پس تنها مي 139: 1381ايراني داشته است (رك. رضي، 

هند و ايراني از روزگاراني كه اكنون بر ما روشن نيست، بر ذهن و زبـان ايرانيـان حكمـروا    
سان پاسـخ گفتـه   هاي مردم را در بارة الهيات و آفرينش جهان و ان بوده و طبعاً همة پرسش

بيني مهري به دليل پايايي و مانايي، حتيّ پـس از برآمـدن كـيش     بوده است. بنيادهاي جهان
  زرتشتي نيز همچنان ماند كه اين بحث را بايد در مجالي ديگر بيان كرد.

ايزد مهر (ميترا=ميثره) ايزد بركت و پيمان و مهرباني و جنگاوري است و همه جـا او را  
اند و تا آن دوستان را به پيـروزي   بينيم كه در راه خير به مبارزه برخاسته ي ميياريگر پهلوانان

). او به دنيـا آمـد تـا بـا تـاريكي بجنگـد و       35: 1383ورِمازرِن، نشيند ( نرساند، از پاي نمي
صد گره و صد تيغه و نيـك آختـه و   «روشني و بركت را ارمغان آورد. گرز او در مهريشت 

). ايزد مهـر، اژدهـاكش هـم    119: 1378(سركاراتي، » هاست ين زينمردافكن و پيروزمندتر
هايي از اژدهاكشي او با گرز در آيين مهرپرستي غربي به جـاي مانـده اسـت     هست و نشانه

كشي تصوير شـده كـه بـه     ها، مهر به صورت كمان نگاره )؛ در سنگ119: 1378(سركاراتي، 
ن را جاري كند و مردمان را از تشـنگي و  هاي نهان در آ افكند تا آب اي تير مي سوي صخره

توان گفت كه ايزد مهـر هنرمنـدي    )؛ بنابراين مي240: 1378خشكسالي برهاند (سركاراتي، 
  بود كه از هنر پهلواني خود براي رانش ديوان و استقرار نيكي و آوردن نعمت بهره برد.

درنورديده بود، الگـويي   اي كه آيين مهري گسترة ايران را درافتادن مهر با اژدها در دوره
به دست داد تا پهلوان مهري، خود را با آن سازگار و همسو كند و همان نبردي را كه او بـا  

دانـيم كـه آن بخـش از زنـدگي پهلوانـان       اژدها آزمود، پهلوان با جادوان زميني بيازمايد. مي
شد  س پنداشته ميارزشِ به ياد ماندن و نقل شدن را داشت كه شبيه كردار ايزدان بود و مقد

دادند، در  اي انجام مي )؛ پس رفتارهايي كه پهلوانان و حتيّ شاهان اسطوره559: 1377(بهار، 
). بنـابراين  28- 29: 1377ورزيدند (رك. بهـار،   اصل كردارهايي خدايي بودند كه ايزدان مي
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در همـين   توان نبرد فريدون را با ضحاك، به عنوان نخستين نبرد يك پهلـوان بـا اژدهـا    مي
/ 1: ج 1386چارچوبه قرار داد. فريدون كه بنا بر شاهنامه بر كيش مهـري بـود (فردوسـي،    

)، همانند مهر از گرز گاوسر براي برانداختن جـادو بهـره بـرد كـه سـلاحي خجسـته و       89
بخش است و پس از او به شهرياراني ديگر چون كيخسرو و گشتاسپ رسيده است  فيروزي

ست سوشيانت موعود خواهد رسيد تا بـا آن دروغ را از جهـان برافكنـد    و در آينده نيز به د
نمونة گرز در اساطير ايران، گرز بزرگي است كـه ايـزد مهـر    ). پيش380: 1378(سركاراتي، 

- دارد و در نگاهباني از آفريدگان، پاسداري از داد و پيمان و سركوب شـر از آن يـاري مـي   
برد و كار  ند مهر، جادويي و خشكسالي را از بين مي). فريدون نيز همان1391جويد (قائمي، 

گيرد. بهار تصريح دارد كـه شخصـيت فريـدون برگرفتـه از      آباد كردن جهان را در پيش مي
). 38- 39: 1377خداي هند و ايراني ايندرا است كه بعدها جاي خود را به مهر سپرد (بهار، 

رسـد و سـنتّي را بـراي     شاهان مـي اعمال پهلواني او نيز مانند گرزش به گرشاسپ و ديگر 
). بنابراين، 38- 39: 1377يابد (بهار،  ريزد كه در روزگار اسلامي هم دوام مي پهلواني پي مي

نبرد او با ضحاك، محاكات نبرد مهر است با اژدها؛ فريدون به شكرانة اين پيروزي، روز مهر 
جهـت نيسـت كـه در     بي ).89/ 1: ج 1386دهد (فردوسي،  را روز تاجگذاري خود قرار مي

منابع مختلف، جشن مهرگان به فريدون نسبت داده شـده اسـت؛ از جملـه بيرونـي گويـد:      
شانزدهم روز است از مهرماه و نامش مهر و اندر اين روز افريدون ظفر يافت بر بيوراسب «

انـد بـر    جادو آنكه معروف است به ضحاك؛ و روزها كه سپس مهرگان است، همـه جشـن  
  ).254- 255: 1367(بيروني، » از پس نوروز بودكردار آنچ 

شاهي و مردشاهي، چنان پايه و  بيني زن بدين ترتيب، اين تقابل بنيادين در بين دو جهان
هـا و ضـد    هاي زيـادي را درنورديـد و بـراي اينكـه بتوانـد ارزش      اي گرفت كه گستره مايه

و » هنـر «فـت كـه دو واژة   بيني را بيان كند، واژگاني را بـه خـدمت گر   هاي هر جهان ارزش
بخشي از بار اين تقابل را بر دوش كشيدند و آن را از روزگار مهرپرستي به اين سو، » جادو«

  با خود آوردند.
اي و حماسي و همچنين  هاي اسطوره نقل و نوشتن و ترجمه كردن و بازسرودن روايت

دورة اقتـدار دو آيـين   ها به اين روايات در روزگارانِ پـس از مهرپرسـتي، يعنـي     اقبال توده
كـه  –و نيز پـردازش انسـان آرمـاني    - كه مبتني بر يكتاپرستي هم بودند–زرتشتي و اسلامي 

و  - بينـيم  تجليّ آن را بيشتر در شخصيت رستم، به عنوان يك پهلـوان دورة پدرشـاهي مـي   
بود بيني مهري تواند  هاي اسلامي دليلي بر رسوخ جهان همچنين دوام اين الگو در اندرزنامه
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اند، در نهان و نهاد  هاي يكتاپرستي بر ذهن و زبان مردم چيره هايي كه آيين كه حتيّ در دوره
  اند. مردمان جا خوش كرده

  
  گيري نتيجه .8

بينـي   هـاي جهـان   واژة هنر از زماني كه در زبان فارسي پديـد آمـده، دالـّي بـوده كـه ارزش     
ين اين دال، توان جسماني و نيروي كرده است. مدلول اصلي و نخست مردشاهي را تمثيل مي

پهلواني بود، اما اين واژه، سه بار ديگر هم دگرديسي معنايي پذيرفت و هر بار هم معناهـاي  
بيني به كار برد. در مقابل اين واژه، جادو قرار داشـت كـه بـا     تازه را به خدمت همان جهان

بينـي   هـاي خـاص جهـان    ، افسون و طلسم) ارزش ديگر واژگان حوزة معنايي خود (نيرنگ
  كردند. شاهي را تمثيل مي زن

تقابل هنر و جادو تنها يك تقابل سادة واژگاني نيست، بلكه حكايـت از سـتيزي عميـق    
اي نيرومنـد را سـاخته كـه     مايـه  بينيِ ياد شده درگرفتـه و از آن بـن   كند كه بين دو جهان مي

كه جسـتار حاضـر، سـتيز يـاد     اي را فراهم آورده  هاي اسطوره زيرساخت بسياري از روايت
شده را بر اساس داستان فريدون و ضحاك به دست داده است. فريـدون، جنگـاوري نـژاده    

هاي اخلاقي كه با پيروي از ايزد مهر به نبرد ضحاك رفت و توانست  بود آراسته به فضيلت
نده نجات با هنر خود رسم جادوييِ ضحاك را براندازد و مردمان را از شر اين جادوي اوبار

دار را بـه نمـايش    دهد. بازخواني داستان فريدن و ضحاك با اين ديد، تقابلي ديرين و ريشه
  بيني بشر وجود داشته است. گذارد كه در جهان مي
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